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  جلسۀ پنجم
6/7/1392  

  به واقعیتحضوري بودن علم ادامۀ بحث از 

، بیان کرده است که ما از راه حواس ظاهري اصول فلسفه و روش رئالیسمگفته شد که علامه طباطبایی در 
ملاصدرا این طرح . داند گفته شد که شیخ اشراق ابصار را حضوري می. خود، علم حضوري به خارج داریم

علامه طباطبایی حضوري بودن ادراك . را نپسندید و بعد از او، حاجی سبزواري این مسئله را پذیرفت
لازمۀ این دیدگاه این است که ما با . هایی غنی نیز دربارة آن ارائه کرده است حسی را پذیرفته و تبیین

ما با حواس خود با واقعیات مادي ارتباط حضوري داریم و  .یابیم حواس خود، با واقعیات اشیا ارتباط می
گفتیم که . شد، در اینجا بحث دربارة اثبات واقعیت بیرون از خود استکه اشاره  چنان .غرق در واقع هستیم

 . ماقعيةاثبات واقعیت خود، اثبات واقعیت بیرون از خود و اثبات وا :سه مسئله استمنحل به اثبات واقعیت، 

توان چنین ادامه داد و گفت کـه عقـل شـهودي، در دل همـین ادراك      که گذشت، این بحث را می چنان
یابد و این ادراك عقلی، بدون استدلال و از سنخ بداهت شهودي اسـت؛   ی، واقعیت اشیا را میحضوري حس

ما خـود سراسـر   . اند که اثبات نفس خود اصلا معنا ندارد فیلسوفان بیان کرده. شبیه بداهت وجود نفس خود
ارت خـرده  بر همین اساس است کـه بـه دک ـ  . معناست براي خود حضور داریم و استدلال بر وجود خود بی

شیخ رئـیس در  . اندیشم پس هستم او نفس خود را از راه اندیشه اثبات کرده است و گفته است می. اند گرفته
معنا ندارد از راه آثار نفـس،  این مسئله را مطرح کرده است که ، التعلیقاتو در چند جا در  اشاراتنمط نهم 

اي که از اندیشـۀ خـود سـخن     ابتدا خود را یافته، »اندیشم می«گویی  وقتی می. واقعیت خود نفس اثبات شود
وقتـی علـم بـه خـارج نیـز      . نحو شهودي معلـوم اسـت و بـداهت شـهودي دارد     بنابراین نفس به. گویی می

حضوري باشد، واقعیت خارجی نیز داراي بداهت شهودي خواهد بود؛ هرچند این علم حضوري بـه قـوت   
  .علم حضوري به نفس خود نیست

شود و هنگام لمـس چیـزي بـا انگشـتان، همـین نفـس        تا سر انگشتان هم حاضر میگفته شد که نفس 
تـوان تحلیـل را    امـا مـی  . لحاظ شهودي واضح اسـت  گیرد و این نکته به است که با شیء ملموس تماس می

بـا  . ، نفس در مرتبۀ بدن، با بـدن متحـد اسـت   »النفس فی وحدتها کل القوي«تر کرد و گفت بر اساس  عمیق
بـدن و شـیء   (البته شرایط ارتباط دو شیء مادي . کند دن با اشیاي مادي، نفی با آنها ارتبط برقرار میارتباط ب

ازآنجاکه نفس با بدن متحد است و در سراسر بدن حاضر اسـت و سراسـر نفـس    . محفوظ است) محسوس



بـاز هـم در   شود، که توضیحی دربارة آن ارائه شـد و   هم شعور است، و بدن نیز با شیء محسوس متحد می
. یابـد  کند و آن را می جاي خود باید بدان پرداخت، درنتیجه نفس با شیء محسوس ارتباط ادراکی برقرار می

حـال کـه    34.نفس با بدن متحد است و به خود بدن و به هرچه که با بدن مرتبط است، شعور حضوري دارد
  . خارج و واقع هستیمتوانیم بگوییم که غرق در  ارتباط ما با خارج مادي حضوري است، می

  
هـاي علامـه طباطبـایی را دربـارة حضـوري بـودن ادراك حسـی، از نظـر          مقداري از عبارات و تحلیل

کـه گذشـت،    تر خود را ارائه کـرده اسـت؛ یعنـی چنـان     ، تحلیل راقیمواضع دیگري نیزعلامه در . گذراندیم
فـس بـا شـیء محسـوس متحـد      درنتیجـه ن 35نفس با بدن متحد است و بدن با شیء محسـوس اتحـاد دارد؛  

  . شود و به خارج علم حضوري دارد می
  36:به این مسئله پرداخته استخوبی  ، بهرسالۀ علمعلامه طباطبایی در 

اما الاعراض فان الحواس هى التى تحصل العلم من طريقها بالكيفيات فى الدرجة الاولى و بغيرها فى 
فاللامسة مثلا تحصل الكيفية الملموسة كالحرارة فى عضوها اللامس عرضا قائما و تتحد  ٣٧الدرجة الثانية

بالنفس بها لاتحادها بالبدن و يتّم بذلك استعداد النفس لتصور الحرارة التى فى الخارج تصورا عندها و نظير 
خارجية بالحواس بحصولها فقد بان ان الماهيات العرضية تدرك جزئياتها ال .البيان يجرى فى بقية الحواس

                                            
 .فهوم واسطه نیست، بنابراین ادراك حضوري استواضح است که در این ارتباط ادراکی، م. 34
نیز ارجاع  حکمت اشراقدر جلسۀ گذشته در این باره سخن گفتیم و به کتاب . این نکته را باید در جاي خود پی گرفت. 35

 .دادیم
مه طباطبایی هاي علا اند، این رساله حاصل بحث االله محمدي گیلانی در مقدمۀ این رساله و ترجمۀ آن آورده که آیت چنان. 36

دومین یادنامۀ علامه همراه ترجمه، در  این رساله به). ش1348(ق 1389هاي پنجشنبه و جمعه در سال  است در شب
زمان نگارش برخی از آثار فلسفی . چاپ شده است) ش1363مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، : تهران( طباطبایی

به پایان رسیده ) ش29/10/1353(ق 1395الحرام سال  در ششم محرم نهاية الحكمةنگارش : علامه طباطبایی چنین است
اصول فلسفه و روش . بوده است) ش18/6/1349(ق 1390، در روز هفتم رجب سال بداية الحكمةپایان نگارش . است

به رشتۀ نوشته  رسالۀ علمها پیش از  سال اصول فلسفهبنابراین . ش نگاشته شده است1331ش تا 1325ها  ، میان سالرئالیسم
، بر بدایههمچنین ایشان پیش از نگارش . القا شده است نهایه و بدایهپیش از نگارش  رسالۀ علمنیز مباحث . درآمده است

 .اند تعلیقه زده اسفار
یابیم و سپس در دل آن، دیگر اعراض را، نیازمند توضیحاتی است که با  این نکته که ما اولا کیفیات محسوسه را می. 37

 .کنونی ما ارتباطی ندارد بحث



فيها و اتّحاد النفس بها ثم تحصل فى الخيال ثم ينتزع النفس معانيها الكلية و الكل ينتهى الى الحس و بان 
 ٣٨.ايضا ان العلم الحسى الحصولّى يعتمد على نوع من الحضور

ن عضو، شود که ای گذارد و موجب می کننده اثر می بیان ایشان این است که حرارت در عضو لمس
شود؛ زیرا آن عرض  د نفس با این عرض متحد میگوی میبعد . داراي عرض حرارت بشود، یعنی گرم بشود

وقتی حرارت به دست رسید، ازآنجاکه نفس با بدن متحد است، درواقع نفس با . با بدن متحد شده است
یابد که  ادگی میپس از این، نفس آم. کند چشد و درك می شود و حرارت را می این حرارت متحد می

حصولی از آنچه درك کرده بسازد و آن حرارت را، که در خارج یافته بود، در نزد خود نیز تصور  یصورت
شود و ازآنجاکه  گیرد که حقیقت خارجی و جزئی ماهیات عرضی، در حواس حاصل می بعد نتیجه می .کند

شود  گري می ي، در خیال صورتگوید این ادراك حضور سپس می .شود متحد است، درك می ننفس با بد
بنابراین علم حسی حصولی، که از طریق این مفهوم حاصل . کند و بعد نفس از آن معناي کلی را انتزاع می

  .گردد شود، به نوعی از حضور، که علم حسی حضوري بود، تکیه دارد و بدان باز می می
تلقی صحیح از بحث علامه و جلوگیري این ادبیاتی که علامه در اینجا به کار برده است، براي یافتن 

 .از بدفهمی، بسیار مفید است
  :همین مطلب را بیان کرده است، اسفارهمچنین ایشان در تعلیقه بر 

إن العلم الحسي إنما يحصل بنوع من وجود الأعراض المحسوسة في العضو الحاس مماثلا لما في الخارج 
  ٣٩.بالبدن البدن تتحد بها كما تتحد ثم النفس باتحادها مع

یابنـد کـه مماثـل بـا خـارج       بیان ایشان این است که اعراض محسوس در عضو حاس، نوعی وجود می
محصـول  . که با بدن متحـد بـود   شود، چنان با این اعراض متحد میازآنجاکه نفس با بدن متحد است،  .است

ی داشته و در مواضـع متعـددي   بینیم که این اندیشه را علامه طباطبای بنابراین می. این اتحاد، علم حسی است
  .به بیان آن پرداخته است

  
گفتـه   هاي پیش یک از تحلیل خواهد چه کند و کدام می نهایهحال باید بررسی کنیم که علامه در مدخل 

  .را باید دربارة کار ایشان درست دانست

                                            
 .80، صدومین یادنامۀ علامه طباطبایی: ، دررسالۀ علمعلامه طباطبایی، . 38
 ).تعلیقۀ علامه طباطبایی( 11-10، ص2، جالاسفارملاصدرا، . 39



خوریم، اموري  کنیم، غذایی را که می عبارات ایشان، که مثلا هوایی را که استنشاق میاق یس بر اساس
اگر  40.را در نظر دارد واقعیترسد که حضوري بودن علم به  کند، به نظر می را مطرح می... بینیم و  را که می

در نظر دارد و اگر باز ها همراه با خاصۀ کشف را  از این تنزل کنیم، باید بگوییم که حصولی بودن علم بدان
  .نظر داشته است م بگوییم که نخستین تحلیل را مدتوانی هم تنزل کنیم، می

  :چنین گفته استاصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه در مقالۀ نخست 
این ) فطرتاً(عوى فلسفه این است که ما واقعیتى خارج از خودمان فى الجمله داریم و خود به خود د

دادیم، پیوسته  کردیم، نسبت به موضوعات ترتیب اثر منظم نمى کنیم زیرا اگر اثبات نمى ىواقعیت را اثبات م
کردیم، پیوسته پس از  افتادیم، پیوسته پس از احساس خطر فرار نمى پس از گرسنگى به خیال خوردن نمى

  41.نمودیم تمایل نمى ،احساس نفع
 ه همین قرینه است بر اینکه ایشانته شود کممکن است گف 42.را به کار برده است» فطرتا«تعبیر  ایشان

  . داند می) قضایا قیاساتها معها(را از سنخ فطریات  »موجود است واقعیت خارجی«گرارة 
  .اي طولانی با تاریخچه فلسفی است اصطلاحی» فطري«اما باید گفت واژة 

داده توضیحات مفصلی التعلیقاتدر شیخ رئیس دربارة ادراك حضوري نفس نسبت به خود، 
مطرح کرده است که انسان به خود آگاه است، و این به درکی که انسان از بدن خود اشاراتدر وي 43.است

را مطرح کرد و تبیین کرد که اگر انسان » هواي طلق«او براي نشان دادن این نکته، مسئلۀ . دارد، ربطی ندارد
شد و حواس او را هم هیچ چیزي در شرایطی قرار بگیرد که هیچ احساسی نسبت به بدن خود نداشته با

و برخی از  کند و جوهر بودن نفس ا آغاز میشیخ سپس از اینج. یابد تحریک نکند، باز نفس خود را می
که آیا این بیان، برهانی بر وجود نفس است؟ پاسخ  اکنون پرسیدنی است 44.کند اثبات میمسائل دیگر را 

، و همانند دیگر است» اولی«نیست و این مطلب، نیازمند برهان  ،شیخ این است که اثبات نفس خود
و غفلت از امر ذهول . البته گاه ممکن است از یک امر بدیهی غافل شویم .اولیات، احتیاجی به برهان ندارد

                                            
 .بداية الحكمةنیز بنگرید به عبارات آغازین . 40
تر  این متن را پیش. 91، ص6، جاستاد شهید مطهري مجموعه آثار: ، دراصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبایی، . 41

 .ایم هم نقل کرده
خارج از من جهانى هست که در وى کارهایى «: او این اعتقاد را که. علامه این ادبیات را در جاي دیگري نیز به کار بسته است. 42

 .82و 75همان، ص: ك.ر. خوانده است» معلوم فطري«، »کنم حسب خواهش خود مى به
 .است شفاهاي شاگردان دربارة مطالب کتاب  گویی شیخ به پرسش که حاصل پاسخ شفااین کتاب، تعلیقاتی است بر . 43
، غةنشر البلا: قم(، شرح الاشارات و التنبیهاتنصیرالدین طوسی،  خواجه: ، درالاشارات و التنبیهاتسینا،  ابن: ك.ر. 44

 .به بعد 292، ص2، ج)ش1375



بنابراین امر بدیهی، برهان نیاز ندارد، بلکه گاه . باید شخص غافل را توجه و تنبه داد. بدیهی ممکن است
به این عبارات  .را به کار برده است» اولی«شیخ دربارة شعور انسان به نفس خود، تعبیر .احتیاج به تنبه دارد

  :بنگرید
و سبيله . شعور النفس الإنسانية بذاتها هو أولى لها، فلا يحصل لها بكسب فيكون حاصلا لها بعد ما لم يكن

فتحتاج إلى أن تنبه كما تكون ذاهلة ذاهلة عنها  إلا أن النفس قد تكون. سبيل الأوائل التي تكون حاصلة لها
  ٤٥.عن الأوليات فتنبه عليها

نیازي از کسب و استدلال است، اما مراد او این نیست  منظور او از اولی بودن، همان بدیهی بودن و بی
به بیانی دیگر، . هایی است که تصور طرفین براي تصدیق آن کافی است ، از گزاره»من هستم«که گزارة 

حتی بوعلی تحلیلی  .یابد حصولی نیست، بلکه انسان نفس خود را به علم حضوري میصحبت در علم 
  .هاي شیخ رئیس قابل پیگیري است به نظر من این بصیرت. زمینه دارد بسیارعالی دراین

یک تعبیر او این است که نحوة وجود نفس، نحوة وجود شعور به خود است؛ یعنی وجود نفس، 
  46.این تعبیر بسیار عالی است. انسان، موجود شعوري است. سراسر حضور براي خود است

و نفس وجودها هو نفس إدراكها لذاتها، . الذات تكون فى كل حال حاضرة للذات لا يكون هناك ذهول عنها
. فلا تحتاج إلى أن تدركها إذ هى مدركة و حاضرة لها و لا افتراق هناك، كما يكون من المدرك و المدرك

الذات موجودا أن يكون مدركا لذاتها، و أن يكون عاقلا لذاتها، و شاعرا بذاتها و إلا احتاج فيلزم إذا كان 
فالقوة العقلية يجب أن تعقل ذاتها دائما فلا تكون ذاهلة عنها فتحتاج . ء يدرك به ذاتها من آلة أو قوة إلى شى

  ٤٧.تلازمانبل نفس وجودها هو نفس إدراكها لذاتها، و هما معنيان م. إلى أن تعقلها

که اگر ذهول براي ) کنیم ازجمله در عبارتی که در ادامه نقل می(شیخ در جاي خود توضیح داده است 
اما حضور نفس براي خود، که در این . ی و شعور به شعور استصولشود، در حیطۀ علم ح نفس مطرح می

تصریح گفته است  به شیخ گاه. شود عبارت مطرح شده، علم حضوري است و ذهول دربارة آن تصور نمی
  .که علم حضوري به نفس، شعور اول است و خود حضور است، اما شعور به شعور، علم حصولی است

                                            
 .80- 79، ص)ق1404تحقیق عبدالرحمن بدوي، بیروت، (، اتالتعلیقسینا،  ابن. 45
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نیز گفته . گوید نفس هیچ از خود غیبت ندارد و سراسر، حضور براي خود و ادراك خود است می
شته است که بگوید این در آن زمان هنوز این ادبیات وجود ندا. پذیرند است این دو از هم جدایی نمی

  .حضور و ادراك، عین وجود نفس است و نحوة وجود آن است
  :گوید چنین می التعلیقاتشیخ در جاي دیگري از 

فأما شعورها بأنها تشعر بذاتها فهو لها . فشعورها بذاتها بالطبع، فهو من مقوماتها فهو لها بالفعل لم يزل
  ٤٨.ذاتهاذلك قد لا يعلم أنها شعرت ببالاكتساب، و ل

تعبیر او این است که شعور انسان به ذات خود، بالطبع است، یعنی اکتسابی و حاصل از استدلال 
گوید  گاه میکه خواهیم دید،  چناننیز . کند بودن می» اولی«دیدیم که او از این شعور گاه تعبیر به . نیست

  .بودن است در همۀ این تعبیرها، منظور او غیر اکتسابی. است» غریزي«این شعور، 
اي است که در عبارت  گوید شعور بالطبع به ذات، از مقومات نفس است، مرادش همان نکته اینکه می

پیشین بیان شده بود، و او این نکته را در چند جا توضیح داده است، یعنی اینکه نحوة وجود نفس، نحوة 
، یک ادبیات »مقوم«بیر باید توجه داشت که تع. وجود ادراکی است و سراسر حضور براي خود است

  .دهند هاي وجودي را نیز با آن سامان می مشائی است در فضاي ماهوي، اما گاه بحث
  :نیز بازگفته است التعلیقاتهمین نکات را در موضع دیگري از 

و ذات الإنسان ذات شاعرة، فشعورها بذاتها . شعور الذات بالذات لم يكن فقط بالقوة، بل هى مفطورة عليه
الشعور بالذات ذاتى .و إذا لم يكن باكتساب لم يكن بآلة. و إذا كان كذلك لم يكن باكتساب. لها بالطبع

للنفس، لا يكتسب من خارج، و كأنه إذا حصل الذات حصل معها الشعور، و لا نشعر بها بآلة، بل نشعر بها 
ها دائمة الشعور لا فى وقت و شعورنا شعور على الإطلاق، أعنى لا شرط فيه بوجه، و أن. بذاتها و من ذاتها

  ٤٩. دون وقت

تعبیر دیگر شیخ دربارة اولی بودن، بالطبع و ذاتی بودن شعور به ذات، و نیازمند نبودن به اکتساب و 
  :بودن آن است» غریزي«برهان در شناخت ذات، 
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ت، بل ء من خارج ندرك به الذا الشعور بالذات هو غريزى للذات، و هو نفس وجودها فلا نحتاج إلى شى
الذات هى التي ندرك بها ذاتها، فلا يصح أن تكون موجودة غير مشعور بها، على أن يكون الشاعر بها هو 

  ٥٠.و ليس هذا خاصا للإنسان، بل جميع الحيوانات تشعر بذواتها على هذا الوجه.ء آخر نفس ذاتها، لا شى

داند و نیز آن را حضوري  آلت نمیسینا علم به ذات خود را، محتاج به کسب و استدلال و  بنابراین ابن
  .داند نه حصولی می

قرار » نظري«و » فکري«معناي بدیهی است و در برابر  در یک اصطلاح، به» فطري«دانان،  در میان منطق
به این عبارات 51.مطابق این اصطلاح، امر فطري، امر بدیهی است و محتاج استدلال نیست. دارد

  :نصیرالدین طوسی بنگرید خواجه
الفكري إن العلوم تنقسم إلى فطرى و فكرى، و : ل المنطقيون فى سبب احتياج النّاس إلى تعلّم المنطققا

  ٥٢.يكتسب من الفطري بالفكر

فطري در این معنا، همان بدیهی است و اعم از دیگر بدیهیات، ازجمله اولیات و محسوسات و 
داند، یعنی بدیهی و  دیگر، ثبوت نفس را فطري میبا توجه به این معنا، خواجه در جاي . فطریات است

  .نیاز از کسب و استدلال بی
، فإن ذلك أظهر الأشياء لها، و »أنا«حقيقة النّفس الإنسانية، فهى الّتي يشير إليها كلّ واحد من الناس بقوله 

ثبوتها فطرى ٥٣.إثباتها لا يحتاج إلى برهان، لأن  

نصیر طوسی نیز ذات خود را  خواجه. ا بدیهی و حضوري دانستسینا، علم به نفس ر دیدیم که ابن
این بحث و ادبیات در . نیاز از برهان و فطري دانست ترین چیز براي خود دانست و اثبات ذات را بی ظاهر

  . آثار ملاصدرا نیز آمده است

وضیح داده او تخواهیم دید که البته. گوید علم به خود و علم به قواي خود، فطري است ملاصدرا می
  . است نحو حضوري کشفی علم به نفس، بهکه  است
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  ٥٥. علما فطريا غير مكتسب ٥٤النفس عالمة بذاتها و بقواها

ایم،  که اشاره کرده البته چنان. معناي بدیهی است منظور ملاصدرا از فطري، همان اصطلاح منطقی به
  .گیرد قرار می محسوساتاین بدیهی، از نوع بدیهی شهودي است و در زمرة 

  :ملاصدرا در جاي دیگر نیز این تعبیر و ادبیات را به کار برده است
  ٥٦. فطري ،التي هي جنودها ،ها القريبة منهاإن علم النفس بذاتها و بقوا

  :نحو حضوري کشفی است دهد که علم به ذات، فطري است، و این علم به ملاصدرا توضیح می
ان علمنا بذاتنا ... لاحد من الفضلاء ] ء لا شبهة تعتريه و لا خلاف ذا شيان ادراك النفس لذاتها بذاتها، فه

فطرى، اذ هو عين ذاتنا، و لو علمنا لوجود ذاتنا كسبا لجاز لاحد قبل النظر و الكسب ان يشك فى ذاته هل 
  ٥٧.حصلت ذاته له او لا؟ و اللازم باطل بديهة و اتفاقا، فكذا الملزوم

فثبت ان ادراك ...  نفس حين ادراكها لها بالعلم الشهودى و الكشف الحضورى الوجودىكلامنا في انّية ال... 
  ٥٨....  هوية الانسان و نيل ذاته العينية بالكشف الحضورى

  :داند وي علم ذات به قوا را نیز حضوري می
بالحصول  الحق ان علم النفس بقواها و آثارها المختصة كعلمها بذاتها يكون بالحضور و ان كان قد يكون

  ٥٩.ايضا
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به نظر من، او . نحو حضوري ندانسته است البته صدرا دیگر ترقی نکرده و ارتباط با خارج را به
توانست همان راهی را که علامه طباطبایی در پیش گرفته، بپیماید و علم حضوري به خارج را نیز تثبیت  می
  .کند

برد، در  بودن را براي ثبوت واقعیت به کار می» فطري«اینکه علامه طباطبایی تعبیر : گوییم اکنون می
معناي  فضاي همین اصطلاح اخیر است و منظور از فطري بودن، بدیهی بودن است، نه قضیۀ فطري به

  .»قیاساتها معها«
  

حضوري بودن علم به واقعیت  و حاصل آنکه علامه طباطبایی فلسفه را با نفی سفسطه و بیان بدیهی
  .این راه، راه درستی است و به هیچ استدلالی نیازمند نیست. خارجی، آغاز کرده است

  نقد یک برداشت ناصواب
الامري  نحو ضروري بتیّ است؛ یعنی علم نفس این نکته بسیار مهم است که علم حضوري به خارج، به

. توان فلسفه را آغاز کرد با چنین علمی می. کنیم بدان مییابیم و حکم قطعی هم  ما واقع را می. قطعی است
توان  گونۀ ظنی، دیگر نمی الامري، بل به نحو ضروري نفس اما اگر گفته شود که به واقع علم داریم، اما نه به

  .قطعی باشد، آغاز کردبرهانی و اي را که قرار است احکامش  با آن فلسفه
از . دهند که اولیات علم ضروري می بخشد، چنان و حتمی می به دیگر سخن، شهود، به ما علم ضروري

در علم . شود که علم حضوري خطاناپذیر است هاي فلسفی چنین تعبیر می این مطلب، گاه در بحث
توان شک کرد و یکی از احکام چنین موطن و ارتباطی این  حضوري، در همان موطن حضور و ارتباط، نمی

یابیم که قطعا همان است و جاي  کنیم، می وقتی چیزي را مشاهده می. دهد است که علم قطعی به ما می
خواهیم گفت که علم حضوري اساسا یکی  .توان فلسفه را آغاز کرد با چنین علمی می. تردید و ظن نیست

  .هاي فلسفۀ اسلامی است از پایه
ز آن تعبیر به توان ا می. نظر دارد Common Senseبه  نهایهگویند که علامه در مدخل  برخی می

گذارد و معقول هم  عقل عرفی، بنا را بر برخی از امور می. عقل عرفی یا عقل مشترك یا بناء عقلا کرد
اما لزوما بدین معنا . مثلا اینکه عقل عرفی بپذیرد واقعیاتی هست، امر معقولی است. هست که چنین کند

  . نیست که ضرورتا هم واقعیاتی در خارج هست

عقل عرفی غیر از عقل حتمی . ناظر نیست بست نیست و بیان علامه به این مطلاما این سخن در
الامري  شهود، علم نفس. ما گفتیم که علامه به حضوري بودن علم به واقعیت نظر دارد. فلسفی است



تواند  شود و حتی وجود خود را هم نمی اي درست نمی براي کسی که این نکته را نپذیرد، هیچ پایه. دهد می
  .ذاتی است؛ یعنی صددرصد رساننده به واقع است 60،حجیت شهود. یت کندتثب

  پایان این جلسه
 

                                            
 .الامري است، نه حجیت عرفی و نه حجیت اصولی منظور از حجیت، حجیت فلسفی، منطقی و نفس. 60


